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شفيعي  »خير به سفر«بررسي نظام عاطفي گفتمان در شعر 

  شناسي معنا - كدكني با رويكرد نشانه
  

  2معصومه شيرين عليزاده كلور، *1مهبود فاضلي
 

 ايران، تهران، دانشگاه الزهرا (س)، . استاديار زبان و ادبيات فارسي1

 ايران، تهران، دانشگاه الزهرا (س)، . كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي2

 
  27/8/93پذيرش:                                                 31/6/93دريافت: 

  

  چكيده
پردازد. ديدگاه گفتماني با  از شفيعي كدكني مي» خير به سفر«مقاله به بررسي نظام عاطفي گفتمان در شعر  اين

معنايي بسيار - داند كه عوامل نشانه توليدات زباني را تابع فرآيندي پيچيده مي، معنا شناختي - نشانهرويكرد 
ما را با نوعي ، است كه به دليل پويايينوعي موضع گفتماني ، آنچه داراي اهميت است  اند. در آن دخيل

، سازد. گفتمان ادبي همسو مواجه مي بسط روابط و تعامل بين نيروهاي همسو يا نا، گيري گفتماني جهت
شود كه عدم قطعيت معنا  شناختي و عاطفي در آن سبب توليد معنا مي جرياني سيال است كه تعامل دو گونة 
شناختي  معنا - گيري تابع نوعي حضور نشانه ي گفتمان است. اين شكلو سير تكاملي آن مديون فرآيند تنش

كار توليد و دريافت معنا با تكيه بر  و از نظر ساز» خير به سفر«بررسي شعر ، است. هدف ما در اين مقاله
، گذاري آن در درك مفهوم شعر است. از طرفي فضاي تنشي شرايط پيوستار و گسست گفتماني و تأثير

، »گيري معنا روند شكل«روز احساسات در گفتمان است. بدين جهت ما رويكردهايي چون محلي براي ب
را براي نشان دادن » گونة القا«و » سازي دورنما«، »تأثير افعال«، »انفصال و اتصال گفتماني«، »ها   شاخص«

به ، ر توليد معناشده و دخيل د هاي تقابليِ شناخته ترتيب گونه ايم. بدين عمق عاطفه در شعر بررسي كرده
، معناها باعث افزايش عاطفه در كلام - استفاده از اين نشانه .يابند هايي سيال و ناپايدار تغيير مي گونه
  شود.  اثرگذاري بيشتر بر خواننده مي، ها و درنتيجه ها و مكان ترين زمان يابي زبان به ناممكن دست

است و براساس نتايج  تحليلي انجام گرفته  - ش توصيفياي و با استفاده از رو اين پژوهش به شيوة كتابخانه
  توان گفت غلبة فضاي گفتماني عاطفي در شعر ذكرشدة شفيعي كدكني بسيار بارز است.  آمده مي دست به
  

  شفيعي كدكني.، الگوي تنشي، رويكرد عاطفي گفتمان، شناسي معنا -  نشانه، گفتمانواژگان كليدي: 
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  . مقدمه1
شود. هرچه توليدات زباني از  عمليات است كه منجر به توليد معنا ميتوليد زباني نوعي 

تر  ادبي و يا هنري نزديك، اي استعاره، هاي غير معمول هاي رايج فاصله بگيرند و به گونه گونه
  رسد اين است كه:  يابد. آنچه مهم به نظر مي تري بروز مي معنا نيز به شكل انتزاعي، شوند

ني توليد معنا در مقولة گفتمان به چه صورتي بروز يافته و چگونه الف. در شعر شفيعي كدك
  است؟   باعث زيباتر شدن كلام وي گرديده

  كه:  اند از اين شده عبارت هاي ديگر مطرح پرسش
  شناختي است؟  معنا - تابع كدام ويژگي نشانه، ب. گفتمان شعر شفيعي كدكني

  اني تبديل شده است؟ ج. در آن چگونه اتصال گفتماني به انفصال گفتم
  د. الگوي تنشي موجود چه تأثيري در عاطفة شعر داشته است؟

روند «به » خير به سفر«نگارندگان در اين مقاله براي پاسخ دادن به اين سؤالات در شعر  
و » سازي  نما  دور«، »تأثير افعال«، »گفتماني  انفصال و اتصال«، »ها  شاخص«، »گيري معنا  شكل
مندي از دو بعد  اند. از طرفي گفتمان تنشي موجود در شعر به دليل بهره توجه كرده» گونة القا«

اند و به پيروي از اصل سياليت  همواره در تعامل با يكديگر بوده، شناختي (هوشمند) و عاطفي
پديد ، اي برخوردار است ژههايي همسو و ناهمسو را كه از اهميت وي توانند رابطه مي، ها نشانه
هايي كه تابع نظام پيوستاري پرانرژي  اين فضاي تنشي در گفتمان تحت پوشش فشارهآورند. 

، كنند هاي تقابلي سخن عمل مي هستند و همانند انعكاس صداي زنگ احساسات در دل گونه
ك مفهومي زمينه را براي در، ). دقت در اين مباحث188: 1384، (نك. شعيري گردند ظاهر مي

كند؛  تازه از شعر فراهم و خواننده را با قوة تخيل شاعر و ساحت فكري او بيشتر آشنا مي
  سازد.  نگرشي متفاوت و نو از متن را براي خواننده فراهم مي، بررسي شعر به اين طريق

  

  . پيشينة تحقيق2
مبحث جديدي است كه امروزه مطرح ، معناشناختي - بررسي متون ادبي به روش نشانه

تحليل گفتماني «كنون تحقيقاتي با اين مضامين صورت گرفته است:  شود. گفتني است تا مي
شده از  از علي عباسي كه وي اين اثر را داراي نظامي منسجم تشكيل» كوچولو  شازده

  داند.  تو و تسلسلي و تكراري مي در ساختارهاي تو
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از عبـداالله  » پـور  معناشناسـي گفتمـان در شـعر قيصـر امـين      -  بررسـي الگـوي نشـانه   «، پژوهش ديگر
شـناختي بـه اشـعار     ادراكي و زيبـايي  -  زاده ميرعلي و همكار است كه ايشان از لحاظ بعد حسي حسن

  اند.   شناختي را در آن بررسي كرده گيري فرآيند زيبايي پور توجه كرده و نحوة شكل قيصر امين
شناسي  معنا -گفتماني: نشانه وضعيت شبه«ميدرضا شعيري و محمد هاتفي با عنوان در مقالة ح

 -نيز به بررسي و تحليل نشانه» مردم معموليتطبيقي متن و تصوير در كتاب مصورِ 
پرداخته  مردم معموليشناختي رابطة متن كلامي و تصوير در متن يك كتاب مصور با نام  معنا

گفتمان از قواعد بسيار گريزان تبعيت ، »گفتماني وضعيت شبه«كه در اند  شده و ايشان دريافته
هايي  شود و همواره رگه گيري فراگفتمان) تبديل مي نوعي به نقد خود گفتمان (شكل كند و به مي

، تعليق معنا، نتيجه تعليق كنش و در، زدايي از يك وضعيت تنشيِ زيربنايي مانند تمايز
   آورند. هاي آن به شمار مي هشكني و... را از مؤلف شالوده

نوشتة ، »شناسي تنشي با تكيه بر نشانه» قارعة«تحليل فرآيندهاي گفتماني سورة «، مقالة ديگر

شناسي تنشي را در تحليل فرآيندهاي گفتماني سورة  احمد پاكتچي و هادي رهنما است كه نشانه
طات مضموني يا سبكي كه در فقط در ارتبا اند و چهرة پيوستة سوره را نه بررسي كرده قارعة

   اند. جو كرده و جست، هاي گفتماني گسست و پيوست ابعاد تنشي فرآيند گفتمان و كنش
نوشتة سميه » آكل صادق هدايت تحليل نظام بودشي گفتمان: بررسي موردي داستان داش«

ات به شناسي ادبي معنا -گيري از رويكرد تحليلي نشانه جستاري است كه با بهره، نژاد كريمي
گيري معنا پرداخته و  ها در جريان شكل بررسي نحوة حضور كنشگران و نوع بودش آن
آكل را با هدف تبيين شرايط توليد معنا و  بررسي كاركرد بودشي نفي و ايجاب در گفتمان داش

   مورد توجه قرار داده است.، عبور از بحران حضور
، »از نادر ابراهيمي چهل نامة كوتاه به همسرمچگونگي تداوم معنا در «شعيري و آريانا در مقالة 

اي  اي و جسمانه واسطه، اي ها را تابع كاركردهاي حافظه به بررسي تداوم معنا پرداخته و آن
  اند.  نمودي و... را در آن مؤثر دانسته، شناختي زيبايي، عاطفي، هاي تنشي دانسته و ويژگي

برقراري ارتباط تصويري و كلامي توسط بررسي نحوة «آنيتا صالح بلوردي نيز در مقالة 
هاي تلويزيوني امور فرهنگي و  معناشناختي آگهي -پرداز يا گوينده (مطالعة نشانه گفته

   معنا سعي در ارائة قواعد آن داشته است. -از نظر نشانه، آموزشي)
بلي ؛ تحول كاركرد تقا»عقاب«و » آرش كمانگير«معناشناختي شعر  -تحليل نشانه«مقالة ديگر 
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مقدم است كه در آن شعر كسرايي و خانلري را واكاوي  از فريده داودي ، »زبان به فرآيند تنشي
هاي مختلف  تنشي و رخدادي را همراه با زاويه، القايي، هاي روايي مانند تجويزي كند و نظاممي

ان را گيرد و نوعي سياليت و رهاكردن مخاطب در فضاي آزاد روايت در هر دو داست در نظر مي
   دهد. مورد نظر قرار مي

ها را مورد بررسي قرار  كار نشانه و ساز، »ها گيري نشانه شكل«كورش صفوي نيز در مقالة 
معناشناسي  -تجزيه و تحليل نشانههاي  شعيري نيز در كتاب ).15: 1391، دهد (نك. صفوي مي

شناسي ساختگرا تا  نهاز نشا«و همچنين مقالة   معناشناسي سيال - راهي به نشانهو گفتمان 
  است.  به تبيين اين نظريه پرداخته، »شناسي گفتمان معنا -نشانه

رويكردهايي چون  كوشند نگارندگان جستار حاضر مي، گفته هاي پيش با توجه به پژوهش
، »تأثير افعال«، »انفصال و اتصال گفتماني«، »ها   شاخص«، »گيري معنا روند شكل«
طور ويژه در شعر مورد نظر  به، را كه از مباحث گفتمان است» القاگونة «و » سازي دورنما«

   بررسي كنند؛ زيرا به اين موارد توجه كمتري نشان داده شده است.
  

  معناشناسي گفتمان  -. نشانه3
شناس سوئيسي  ، زبان1سوسور  معناشناسي مربوط به آراي فردينان دو -مطالعات جدي نشانه

بيش  و هايي كم دان آمريكايي است كه با ديدگاه فيلسوف و منطقي، 2و چارلز سندرس پيرس
اصل  5و ويلمسلف 4ژاك فونتني، 3متفاوت با هم آن را مطرح كردند. بعدها افرادي چون گرمس

هر  طور عام دخيل و مؤثرّ تلقيّ كردند. به، شناختي شناسي و پديدار شناختي را در جريان معرفت
حركتي را رقم ، هاي ديگر تناقض و تقابل با نشانه، طرد، پذيرش، تباني، چالش، نشانه در تعامل

، اي منعطف گونه، خود راه به سوي توليد معناست. با اين تعريف نشانه، زند كه اين حركت مي
، پذير دهد و آن را تحول وجهي است كه معنا را تحت تأثير قرار مي تغييرپذير و چند، پويا، سيال

صرفاً نامي نيست كه بر چيزي ، نشانه«توان گفت كه  رو مي اين د. ازساز وجهي مي پويا و چند
» پيوندد آن را به هم مي، بلكه كلّي است پيچيده كه يك تصوير آوايي و يك مفهوم، گذاشته شده
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است. گفتمان » پس و پيش جاري شدن«گفتمان در لغت به مفهوم ). از طرفي 34: 1383، (اسكولز
گو است كه هدفش متقاعد ساختن فرد از طريق  و نوعي گفت، نابعنوان يك پديدة كلامي  به

  ).107: 1388، (يوهانسون» انتخاب شيوة بيان است
  گويد:  چنين ميفرهنگ اصطلاحات ادبي سيما داد در 

هاي آثار  هايي از محاوره بين شخصيت منتقدان ادبي از ديرباز اصطلاح گفتمان را براي بخش
عنوان گفتمان رايج شد كه بر تحليل  م. نوعي روش نقد ادبي به1970اند. از دهة كار گرفته  ادبي به

گفتمان ، محاورات بين اشخاص استوار بود. در نقد تحليل گفتمان و در نقد منطق مكالمة باختين
، نظريات، هاي انساني و در تبادل پويايي عقايد اي است كه در صداي شخصيت ادبي پديده
شود... از نظر بعضي از اين منتقدان  مي و ساير تظاهرات بياني ضمير ناخودآگاه ابراز احساسات 

هر سه عامل ذكرشده با يكديگر در عقب راندنِ معني پنهان دخيل هستند؛ اما گروهي از منتقدان 
، شده شكل تحريف، اند كه معني ظاهري متن شناسيك بر اين عقيده اجتماعي و منتقدان تحليل روان

جا شده و يا كاملاً مسدود معني واقعي آن است. اين معاني واقعي بنا به سابقة نظري منتقد  به جا
يا ، شناسيك نويسنده زبان -  هاي رواني و روان تواند باشد مانند جبر ناشي از عوامل مختلفي مي

داني در  يا شكل حاكميت انتقاد و حاشيه، هاي مادي و تاريخي زمان نگارش اثر واقعيت
   ).98- 97: 1385، هاي اجتماعي قدرت در زمان نوشتن متن (داد ختسا

را  6سخن اميل بنونيست، معناشناسي گفتمان -تجزيه و تحليل نشانهشعيري در كتاب 
   كند: گونه بيان مي اين

چوب گفتمان به  ... اگر در چار گيري زبان به واسطة عمل و استعمال فردي كار گفتمان يعني به
رنگ و رويي تازه خواهند يافت ، شناسي بسياري از مفاهيم زبان، زباني بپردازيمبررسي مسائل 

دار توليد  زبان فرآيندي است كه كسي عهده، و دستخوش تغيير خواهند شد. در چارچوب گفتمان
عنوان  هاي فرديِ دخيل در توليدات زباني بهشود. در همين مرحله است كه شاخص آن مي

 ).13: 1385، يابند (ر. ك. شعيري ده به حوزة مطالعات زباني راه ميكنن عناصري مهم و تعيين

پردازد  معناشناسي نيز به بازنگري مسئلة گفتمان مي - حوزة نشانه، اساس همين ديدگاه بر
توان به نقش  كه در آن مي گيرد؛ چنان و آن را الگوي اساسي در تجزيه و تحليل متون در نظر مي

، هاي جمعي و فرهنگي كه به واسطة همان عمل زباني فردي و حافظهحضور ، كاركردي گفتمان
، تركيب، تفكيك، همسويي، پوشاني هم، تباني، گفتمان محل نزاعاشاره كرد. ، گردند فردي مي

كند كه راه  ها با يكديگر است؛ به همين دليل گفتمان راهكارهايي را ايجاد مي تقابل و تعامل نشانه
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براي ، واقع در). 60الف: 1388، (نك. شعيري سازد يژگي هموار ميگيري اين و را براي شكل
بايد شرايط عبور از روساخت به ، يابد كه عمليات توليد معنا بتواند به بهترين وجه تحقق  اين

محلي است كه اين ، شك گفتمان يا فعاليت گفتماني ساخت را داشته باشد. بي سمت ژرف
  زد. سا ها را به يكديگر مربوط مي ساختار

است. در » نظام باز«، در توضيح نظام گفتماني اين نكته ضرورت دارد كه نظام گفتماني
اي گريزان قرار دارد؛  بلكه همواره در مقابل گونه، پذيرد گاه پايان نمي معنا هيچ، چنين شرايطي

اين يافتني نيست و  طور كامل دست گاه به ولي هيچ، گيرد اي كه گويا در مقابل ما شكل مي گونه
). تعامل گفتماني به 4: 1385، رساند (نك. شعيري اي است كه سيال بودن معنا را مي نكته

 - كند. توضيح اين نكته ضرورت دارد كه از ديدگاه نشانه آشكارسازي جنبة پنهان زبان كمك مي
دهد. اين حالت  شَوشگر عاملي است كه حالت يا وضعيتي را از خود بروز مي، معناشناختي

... باشد. برخلاف كنشگر كه در  مفعولي و، رواني، شناختي زيبايي، اند حالتي عاطفيتو مي
گردد كه او را با دنيايي در بيرون مرتبط  دار مي وضعيتي فعال قرار دارد و عملي را عهده

شوشگر با وضعيت يا حالتي دروني مواجه است؛ اگرچه عامل بيروني سبب چنين ، كند مي
 يندهايآفر قالب در، گفتماني معناشناسي -). نشانه32: 1389، گرمس وضعيتي شده باشد (نك.

 - نشانه .ددارن اشتراك هم با معناها -نشانه بودن سيال در، ها آن همة كه شود مي مطرح مختلفي
 در، يندآفر اين. يابند مي بروز گفتماني يندآفر كنترل و نظارت تحت، خود سياليت همة با معناها

 - حسي بعد دو كه است بررسي قابل شناختي ادراكي و زيبايي -حسي، شناختي، عاطفي ابعاد
 وامدار را خود وجود، گفتماني فعاليت كه طوري دارد؛ به بيشتري اهميت شناختي زيبايي و ادراكي

 كند مي غبارگرفته هاي نگاه جانشين را پديداري نگاه، دراكيا -حسي جريان است. جريان دو اين

 براساس اين گردد. مي تنشي فضاي در ها پديده حضوري انسجام و وحدت سبب عامل همين و

سيلان  آينده در مكان و زمان دورترين تا گذشته در مكان و زمان دورترين از حضور، ديدگاه
: 1390، ميرعلي و همكار زاده حسن(نك. گردد  مي گفتمان سبب سيال شدن امر همين و يابد مي
 بين، ديدگاه اين مطابق است.» 7گفتمان تنشي يندآفر« گفتماني هاي نظام كاركردهاي از يكي .)118

 ترين پررنگ تا ترين رنگ كم از معنا، آن در آيد كه مي وجود به اي رابطه، معنايي  �نشانه  عناصر

بين  رابطة جز چيزي تنشي حقيقت فرآيند در )1384:137، (نك. شعيري است نوسان در، آن شكل
 دنيا با ادراكي  �انساني براساس بنياني حسي عامل ).9: 1387، نيست (نك. همو 8فشاره و گستره
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 و گيرند مي يكديگر قرار با تعامل در شناختي و عاطفي گونة دو، آن اثر بر و كند مي برقرار ارتباط
 فضاي اين در .است گفتمان بر حاكم هاي ارزش نوع كنندة تعيين كه دهند مي شكل را تنشي فرآيند

به  را معنا كه است عمق سوي به دار جهت و پيوسته جرياني نتيجة هدفمند معناي، تنشي
9اي مؤلّفه هاي شاخصه

 10»تنيدگي پيش«با  كه هايي شاخصه .سازد مي مرتبط، زماني) و (مكاني 
 اكنون جايگزين را آينده 11»تنيدگي پس«با  كنوني و هاي گونه جايگزين را گذشته خاطرة از اشَكالي

 دورترين تا ترين نزديك حضور دامنة، سيالي چنين جريان در ).140: 1384، كند (نك. همو مي

   .كند پيدا مي تحقق حضور معناداراي گيرد و مي دربر را تنشي فضاي نقطة
  

  . بررسي شعر4
اي  آيينههاي  دو مجموعة شعر به نام» سرشك م. «شفيعي كدكني در زمينة شعري با تخلص 

را منتشر كرده است. مجموعة نخست آن شامل هفت  هزارة دوم آهوي كوهيو براي صداها 
،  »هاي نيشابور باغ در كوچه«،  »از زبان برگ«،  »خواني شب«،  »زمزمه«هاي  دفتر به نام

است. » بوي جوي موليان«و » از بودن و سرودن«،  »مثل درخت در شب باران«،  »خير به سفر«
خطي ز «،  »هاي سرو كاشمر مرثيه«هاي  پنج دفتر به نام مجموعة دوم اشعارش نيز شامل

است كه در » دار ستارة دنباله«و » ها در ستايش كبوتر«، »غزلي براي گل آفتابگردان«،  »دلتنگي
  ). 145- 144: 1384،  نكو  به چاپ رسيده است (يوسفي 1376سال 

را به دليل وجود عاطفة  »خير به سفر«شعر ، از ميان اشعار شفيعي كدكني ما در اين مقاله
ايم؛ زيرا عواطف قادر هستند كه شرايط شناختي و كنشي را  قوي و رواني كلام انتخاب كرده

رنگ شدن شرايط  ئل عاطفي باعث كم دگرگون و شرايط جديدي را جانشين آن كنند. مسا
ا تحت تواند شرايط كنش ر شوند. به همين دليل است كه فرآيند عاطفي گفتمان مي شناختي مي

  كنيم:  آن را نقل مي، تأثير خود قرار دهد. حال براي بررسي شعر
  » خير به سفر«

ز غبار ، به كجا چنين شتابان؟/ گون از نسيم پرسيد./ دل من گرفته زينجا/ هوس سفر نداري
  اين بيابان؟/ 

  همه آرزويم اما/ چه كنم كه بسته پايم.../ به كجا چنين شتابان؟
  سرايم/ ، جز اين سرا باشد/ بهبه هر آن كجا كه 
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  خدا را!/ چو ازين كوير وحشت/ به سلامتي گذشتي/ ، سفرت به خير! اما/ تو و دوستي
 به باران/ برسان سلام ما را...، ها به شكوفه

  ).243-242: 1379، (شفيعي كدكني
  
  . عاطفه و نحوة تأثيرگذاري آن در شعر4- 1

كه شاعر به كمك آن باعث تكثرّ كلام و  عاطفه است، ترين عنصر مهم، در بررسي شعر
، »ها شاخص«،  »گيري معنا روند شكل«جداگانة  شود. بنابراين ما با بررسي گذاري بيشتر مي تأثير
، خير به در شعر سفر» گونة القا«و » سازي نما دور«، »تأثير افعال«، »انفصال و اتصال گفتماني«

اند. در ابتدا به تعريف عاطفه  اطفة شعر مؤثرّ بودهشده در افزايش ع دهيم كه عوامل ياد نشان مي
   پردازيم: مي

... است كه حوادث عيني يا  حيرت و، ترس و خشم، يأس و اميد، حالت اندوه و شادي، عاطفه
شود.  ناميده مي تجربه، كند. از طرفي تأثرّ ناشي از عاطفه ذهني آن را در ذهن شاعر ايجاد مي

ربه را به ديگران نيز منتقل و آنان را در اين احساس شريك كند. هدف شاعر اين است كه اين تج
داند و شعر را  جوهر شعر را تخيل مي، خواجه نصيرالدين طوسي در مقام يك فيلسوف منطقي

كلامي «گويد: ). او در تعريف كلام مخيل مي587: 1326، آورد (طوسي كلام مخيل به شمار مي
عاطفه عنصر اصلي ، (همان). به نظر خواجه» كند ني ايجاد ميانفعال نفسا، است كه در خواننده

، هاي قديم و جديد پذيرفته شده است (كروچه شعر است. وجود عنصر عاطفه در اغلب نظريه
1358 :70(.  

او را از ، ترين عنصر و جوهر حياتي شعر با نفوذ در دل خواننده بنابراين عاطفه مهم
  كند. مند مي بهره، ظاهري شعر نهفته استهاي معنوي كه در وراي شكل  زيبايي

نسبتاً كوتاه و ساختار آن ، »خير سفربه«رسد كه شعر  طور به نظر مي در اولين واكاوي اين
بر تضاد استوار شده است. اين تضاد را در كلماتي چون شتابان بودن نسيم براي سفر در 

شود و اين  بيان مي» روايت«ورت ص به، كنيم. شعر مقابل ايستايي گَون و اسارت آن مشاهده مي
، نماد ايستايي است (اماني، نماد حركت و گون، گفتماني ميان نسيم و گون است. نسيم، روايت
1391 :62-63.(  

آهنگ حركت را ، در جمله» شتابان«كند. استفاده از كلمة  گون خطابش را با پرسش آغاز مي
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دهد. از  خوبي نشان مي به، است شتنحركت شتابان داو  پا بودن بستهكه تعارض دو وضعيت 
طرفي اين پرسش باعث شده است كه حركت نسيم كند شود و اين كندي در تقابل با خصلت 

چاشني كار شود. ، است كه شناخت و انديشه شتابان بودن او قرار بگيرد. اين امر سبب شده 
» دل من گرفته زينجا«است. جملة  تقابل وجودي نسيم و گون نيز به ايجاد اين تنش كمك كرده 

كشد. تعارض در مكان (اينجا و  كاركرد شوَشي دارد كه وضعيت عاطفي نسيم را به تصوير مي
كند. تكرار (به كجا چنين  زمينه را براي نفي و عبور به جاي ديگر در شعر فراهم مي، آنجا)

به دليل » ه باشد...به هر آن كجا ك«شتابان) به اهميت اين موضوع تأكيد دارد. از طرفي در ابيات 
است. از   راه بر گسست و عبور از فضاي محدود فراهم شده، تعليق گفتماني و تعليق مكاني

كند  مي  كنشگر ماجراست كه در وضعيتي نابسامان قرار دارد و به همين دليل سعي، طرفي نسيم
ن را به وضعيتي اين وضعيت نابساما، ها ها و طراّحي و تحققّ آن اي از كنشتا از طريق مجموعه

  يافته تغيير دهد.  سامان
  
  گيري معنا . روند شكل1-1-4

:  1385، شود (نك. شعيري استوار مي تغيير و كنش، نابسامانيگيري معنا بر سه امر مهم  شكل
36.(   

گرفتگي نسيم شده است.  زدة جامعه است و باعث دل واقع فضاي استبداد در، نابساماني
قصد سفر دارد. براي حركت در اين مسير حتي گون را كه ، وضعيتنسيم براي رهايي از اين 

خواهد كه خود را از اين گرفتاري و فضاي  كند و از او مي دعوت مي، پا است اسير و بسته
كند و تعبير بيابان را  تاب مي چنان گسترده است كه نسيم را بي دردآلود نجات دهد. خفقان آن

رساني است  پيام، هاي نسيم برد. يكي از ويژگي كار ميبراي فضاي دردناك روزگار خويش به 
براي بيان فشار حاكم بر خود از تعبير غبار كه مغاير با ، و حال كه در خفقان گرفتار شده

  كند.  استفاده مي، خصلت وجودي خويش است
گرفتگي نسيم از  حركت نسيم و تلاش او براي عبور از اين فضاي دردآلود است. دل، كنش
عامل برانگيزانندة او به حركت است. اين ، ود و حتي غباري كه در بيابان هستوضع موج

گردد كه در آن از وحشت و اضطراب خبري  حركت خود باعث تغيير و ايجاد فضايي جديد مي
در هماهنگي كامل ، كه مظهر زيبايي و طراوت هستند» باران«و » شكوفه«نيست و كلماتي چون 
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كند. در اين شعر  اميد به رويش و رهايي را بازگو مي، ن هماهنگيگيرند. اي با نسيم قرار مي
  شود.  گو بيان مي و ها با اتكاي به گفت مسئلة ميل به آزادي و تقابل آن با موانع و پايبندي

كنش خود ، كه قهرمان نكتة قابل توجه ديگر اين است كه در فرآيند روايي گفتمان پس از آن
بايد كنش او و نتيجة ، رساند ارزشي مشخص است به پايان ميرا كه در راستاي دستيابي به 

گزار يا نمايندة او و يا از  حاصل از آن مورد بازيابي قرار گيرد. اين ارزيابي يا از سوي كنش
قهرمان ، تأييد تحققّ كنش باشد، پذيرد. اگر نتيجة ارزيابي طريق خود كنشگر صورت مي

  ). 39: 1389، . شعيريتواند پاداش خود را دريافت كند (نك مي
پاداشي ، كند و اين تأييد نوعي عمل او را تأييد مي آرزو و به، گون براي نسيم سفري خوش

است كه نسيم در هنگام رسيدن به سرزمين » رساني پيام«گيرد؛ اين پاداش  است كه نسيم مي
  برساند.ها و باران دار انجام آن است و بايد پيام صلح را به شكوفه موعود عهده
  در اينجا همان رهايي از اسارت و رسيدن به سرزمين آرماني است. ، تغيير

  
  ها . شاخص2-1-4

  پردازيم:  ها است كه در ادامه به آن مي شاخص، نكتة ديگر در بررسي شعر
زمان يا ، آيد كه مقيد به بافت موقعيتي بوده و به مكان عنصري زباني به حساب مي، شاخص

عنوان و ، كه از طريق بافت موقعيت قابل درك است و شاخص اجتماعيشخصي اشاره دارد 
  ). 167:  1383، شود (صفوي انتخاب مي، لقبي است كه به اقتضاي موقعيت اجتماعي افراد
سازي زمينه براي القاي مطلب به خواننده  شاخص اجتماعي براي ايجاد ارتباط و آماده

ضماير منفصل و متصل هستند كه از طريق ، هاي شخصي اي است. شاخص داراي اهميت ويژه
كند (نك.  شوند. شاخص زماني نيز به زمان معين اشاره مي بافت موقعيت شناخته مي

  ). 45 -42: 1387، نژاد پهلوان
است و او پرسش خود را  گَون، كنندة كلام سؤال، نوعي آغازگر و به، »خير به سفر«در شعر 

كند كه در آن هم به مكان و هم شتاب در زمان  بيان مي  »؟شتابان چنين كجابه  «بار با جملة  دو
، شود؛ اين درخواست مي كننده  توجه شده است؛ اما گون در انتهاي سخن تبديل به درخواست

و بالاترين مرتبة اين نياز زماني است كه آن » پايم چه كنم كه بسته: « توأم با بيان ناتواني اوست
شود كه در گذر  مي به نسيم اشاره ، كند. درمقابل همراه با قسم بيان مي اي را به شكل تقاضاگونه
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  كند: طور مستقيم اشاره مي از اين فضا توانمند است و خود به اين ويژگي به
  سرايم، جز اين سرا به هر آن كجا كه باشد/ به

يك از  نشان از موقعيت اجتماعي هر، »بودن پا بسته«در مقابل » به سفر رفتن«توانايي در 
است؛  سخن گفته » دل من گرفته زاينجا«در عبارت » من«هاست. نسيم در بافت كلام با كلمة  آن

در كلمات » م«بلكه گون با ضمير متصل ، است اما براي گون از ضماير منفصل استفاده نشده 
  سخن گفته است.  مپاي بسته، مهمه آرزوي

است؛ اما براي نسيم از فعل   شدهاستفاده » پرسيد«فعل به شكل ماضي ، در خطاب گون
استفاده شده است. تقابل رفتار نسيم و گون » هوس سفر نداري؟«در عبارت » نداري«مضارع 

ها  در هنگام مواجه شدن با وضعيت نابسامان از عوامل مهم براي نشان دادن رفتار متفاوت آن
انجام گرفتن تلاش نسبت به موضوع مورد نظر است. اسارت گون به همراه آرزومندي بدون 

معنا از  - ) در مقابل در حركت بودنِ نسيم (هوس سفر نداري) پايم براي رهايي (چه كنم كه بسته
و تلاش براي تغيير يا گذر از  -شود متولد مي، است طريق سفري كه توسط كنشگر محقق شده 

  . نشان از حركت و پويايي او در مقابله با ايستايي گَون است، وضعيت ناخواسته
  
  . اتصال و انفصال گفتماني 3-1-4

به اتصال و انفصال گفتماني سخن  شناسي گفتمان معنا -تجزيه و تحليل نشانهشعيري در كتاب 
 ايم.  است كه ما در تحليل از آن كمك جسته  توجه كرده 12ژوزف كورتز

» اينجا«، »من«داند كه نتيجة تباني بين سه عامل  اعمالي مي«ژوزف كورتز فرآيند گفتمان را 
گاه  هر، كند تبديل مي» اتصال گفتماني«جريان گفتمان را به ، است. وجود اين سه عامل» اكنون«و 

جريان اتصال ، بدهند» غير اكنون«و زماني ديگر » آنجا«، »او«اين سه عامل جاي خود را به 
  ).16:  1385 ،گويند (ر. ك. شعيري مي» انفصال گفتماني«شود كه به آن  مي گفتماني متوقف 

و » اينجا«،  »من«شفيعي كدكني حضور سه عامل » خير به سفر«بر اين اساس در شعر 
دل من گرفته زينجا/ هوس سفر نداري/ ز غبار خورد. در ابيات:  وضوح به چشم مي به، »اكنون«

جريان » اكنون«و اتفاق افتادن همة اين موارد در زمان » زينجا«، »من«واژگان ، اين بيابان 
كشد. اين سخن از زبان نسيم  صورت اتصال گفتماني به بهترين شكل به تصوير مي گفتمان را به

گو با گون پرداخته است؛ يعني زمان مكالمة  و شود كه در زمان حال و اكنون به گفت مي بيان 
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صورت تصويري از گذشته يا آرزويي در آينده بيان  كند كه به ميان آن دو را خواننده درك مي
شود. از  مي زمان حال بودن فعل مشخص » دل گرفتن«ه است. از اين نوع مقايسه و فعل نشد

  است كه تأييدي بر مكان مورد نظر نيز هست. اشاره شده » اينجا«صراحت به كلمة  طرفي به
» به بيرون از خود«هاي متعلّق به خود را  گفتمان بعضي از واژه، در زمان تحقّق عمل زباني

كند. به ديگر سخن  ميسر مي» گفته «همين عمل است كه عبور از گفتمان را به كند. هدايت مي
وجود ندارد و تنها از  - اكنون،  اينجا،  من - راهي جز نفي عوامل متعلق به گفتمان، براي توليد گفته

گيرد. سه عامل انفصالي  است كه اين نفي صورت مي» انفصال گفتماني«طريق عمليات برش يا 
به » من«مكاني. به اين ترتيب ،  زماني،  اند از: انفصال عاملي يجاد چنين فرآيندي عبارتدخيل در ا

انفصال مكاني ، شود. پس مي تبديل » غير اكنون«به » اكنون«و » غير اينجا«به » اينجا«،  »غير من«
، اي. انفصال گفتماني كه سبب ايجاد عوامل »گفته«يعني ترك مكان گفتمان و گذر به مكان 

گردد. شعيري  باعث تكثرّ و گستردگي كلام مي، شود مي » گفته«هاي جديد در  ها و مكان مانز
، مكاني ديگر، زماني ديگر، مكان استفادة از او«كند كه:  گونه بيان مي را اين 13سخن دني برتراند

هاي  ويژگيرچوب سخن... از ايعني فاصله گرفتن از خود و تصور عوامل و چيزهايي فراتر از چ
   ).28-25:  1385،  ي ك. شعير ر.» (اولية زبان بشري است

به مكاني غير از اينجا سرايم ، جز اين سرا به هرآن كجا كه باشد/ بهدر ابيات ديگر اين شعر: 
تر واقع گذر از اتصال گفتماني و نزديك در،  كند مي» مكاني غير از اين سرا«كه از آن تعبير به 
دهد. تغيير زمان و  تغيير موقعيت مي» غير اينجا«به » اينجا«تماني است و از شدن به انفصال گف

باعث تغيير زمان گفتمان به ، و در نظر گرفتن آن در معناي آينده» باشد«موقعيت فعل به شكل 
شده ناشي از تخيل قوي شاعر و وسعت نگاه اوست كه سبب  شود. موضوع بيان مي غير اكنون 

ها به باران/ برسان  به شكوفه يي در متن گرديده است. در مصراع پاياني:ايجاد تحركّ و پويا
  در آن نمود دارد. » غير من«شود كه  مي » ما«گويندة كلام تبديل به سلام ما را 

فكني از خود نياز دارد؛ اين يكي از امتيازهاي مهم زبان انسان است كه  زبان بشر به برون
هاي ديگر پيوند بگيرد و قوة  ها و مكان نماند و با زمان شود انسان در خود محصور مي باعث 

ها و حصارهاي تنگ  تخيل او بارور شود. مزيت عمليات انفصال گفتماني گريز از محدوديت
فرازماني و فرامكاني است كه امكان خلق تخيل ادبي را به ما ، سخن و خلق جرياني فراعاملي

زبان به ، شود. به واسطة اين امتياز مي ين صورت خود گيري تعامل به بهتر دهد و باعث شكل مي
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  يابد.   ها دست مي ها و مكان ترين زمان ناممكن
  
  . افعال مؤثر4-1-4ّ

گذارند  افعال مؤثرّ افعالي هستند كه خود مستقيماً نقش كنشي ندارند و بر افعال كنشي تأثير مي
  ).147: 1381، (ر. ك. شعيري

اند  است. افعال مؤثرّ عبارت» افعال مؤثرّ«عاطفي گفتمان وجود  يكي از عناصر مهم در فرآيند
  ». باور داشتن«و » توانستن«،  »دانستن«،  »بايستن«،  »خواستن: « از

دهد. وجود اين  فعلِ رفتن را تحت تأثير قرار مي، خواستن» خواهم بروممن مي«در جملة 
اند؛ براي توضيح بيشتر  اصطلاحات نهفته ها يا طور غير مستقيم در واژه افعال از نظر معنايي به

  شود:  مي هايي بيان  مثال
  الف. دوست دارم شنا كنم.
  اما شناكردن بلد نيستم.، ب. دوست دارم شنا كنم

  اما اصلاً شنا كردن بلد نيستم.، ج. چقدر دوست دارم شنا كنم
تحت تأثير » ردنشناك«،  سه جملة بالا هريك داراي باري از فعل مؤثرّ است؛ در جملة الف

اي داراي بار عاطفي نيست؛ هرچه از جملة اول دور  اما چنين جمله، قرار دارد» خواستن«فعل 
شود. همين افزايش ميل به شناست كه  مي به ميزان تمايل به عمل شناكردن افزوده ، شويم مي
گيرد.   ل ميرابطة تعاملي شك، كنندة بار عاطفي است. در جملة ب بين خواستن و دانستن ايجاد

كه فعل مؤثرّ خواستن را با افعال مؤثرّ ديگري در شكل منفي آن مرتبط  اين تعامل به دليل اين
زا مانند  شود. اما در جملة ج به دليل وجود كلماتي تنش مي خوانده » تعامل چالشي«، سازد  مي
، هي با افعال مؤثرّبا وضعيت متفاوتي مواجه هستيم؛ اين كلمات علاوه بر همرا» اصلاً«و » چقدر«
كنند. در اينجاست كه در مقايسة جملات ب و ج ميزان تمايل فرد به شنا  پذير مي ها را ميزان آن

دهد كه  خوبي نشان مي دوست دارم. اين نكته به خيلي، دوست دارم كميشود؛  مي كردن مطرح 
تند؛ يعني وضعيت هاي تنشي متفاوتي نيز هس پذيري داراي ويژگيافعال مؤثرّ علاوه بر درجه

  ).152-148:  1385، گذارد (شعيري كمي افعال در وضعيت كيفي يا عاطفي گفتمان نيز تأثير مي
توان ردپاي افعال مؤثرّ را ديد. ابتدا  مي  پايم همه آرزويم اما/ چه كنم كه بستهدر بيت: 

شود كه ميزان تمايل به انجام كاري را نشان  مي بيان » همه آرزو بودن«خواستن با كمك فعل 
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شود كه مرتبط مي، است» بودن پا بسته«دهد؛ حال اين فعل خواستن با فعل مؤثرّ ديگري كه  مي
شود فعل  مي باعث » همه«جود كلمة تنشي و، گردد. از طرفي باعث تعامل چالشي در كلام مي

 پذير شدن فعل مؤثرّ و ميزان، پذير شود. همة اين موضوعات يعني تعامل چالشي ميزان، مؤثرّ
تر از شود. براي تبيين دقيق مي زا باعث ايجاد يك گفتمان عاطفي بسيار قوي  وجود كلمة تنش

نشي بازنمودي تازه از ساختار و شناسي گفتمان و تحليل متون بررسي الگوي ت منظر نشانه
دهد. از اين حيث الگوي تنشي به مثابه ابزاري كاربردي در  فرآيند تنشي گفتمان را به دست مي

اي  دار همبسته هر ساختار معنا، اساس فرضية تنشي شود. بر شناسي گفتمان محسوب مي نشانه
گفتمان نيز به مثابه يك ، از دو بعد محسوس (فشاره/ احساس) و معقول (گستره/ شناخت) است

يوندي از فشاره (فشردگي احساسي) و گستره (گشودگي شناختي) پ هم، شاكله و كلّ معنادار
  توان برايش در نظر گرفت:  است و چهار گونه را مي

  يابند؛  صورت هماهنگ فزوني مي كه فشاره و گستره به 14. ساختار افزايشي1
  يابند؛  صورت هماهنگ كاهش مي بهكه فشاره و گستره  15. ساختار كاهشي2
  كه حاصل بالا رفتن فشاره و محدود شدن گستره است؛ 16. ساختار صعودي3
  ). 10-8: 1392، كه حاصل افت فشاره و باز شدن گستره است (پاكتچي17. ساختار نزولي4

نظام تنشي گفتمان داراي دو وجه «گونه نيز متصور شد:  توان آن را اين از طرفي مي
شود و وجه  ها مي اي سبب فشردگي عناصر و قبض آن اي است. وجه فشاره اي و گستره فشاره
فشرده و ، گردد. هرچه عناصر گفتماني ها مياي سبب گستردگي عناصر و بسط آن گستره
حكايت از شتاب بيشتر در تحقق كنش دارند و هرچه اين عناصر ، تر بروز نمايند منقبض
گردند. دليل اين تفاوت  سبب كندي در تحقق كنش مي، وز نمايندتر بر تر و گسترده منبسط

عناصري كيفي و عاطفي هستند كه با حالات روحي و ، اي عملكرد در اين است كه عناصر فشاره
عناصري كمي و شناختي ، اي كه عناصر گستره حالي باشند؛ در عاطفي عوامل گفتماني مرتبط مي

اند. شعيري به تعريف كلد  تي عوامل گفتماني در ارتباطهستند كه با شرايط استدلالي و شناخ
  گويد:  اشاره نموده و مي، معناشناسي -گذار نظرية تنشي در نشانه بنيان،  18زيلبربرگ

هاي التقاطي.  هاي مطلق و ارزش اند از ارزش هر متن محل تلاقي دو نوع ارزش است كه عبارت
بسيار بالا و از گسترة بسيار پايين  هايي هستند كه از فشارة ارزش، هاي مطلق ارزش

هايي هستند كه از فشارة بسيار پايين و از گسترة  ارزش، هاي التقاطي برخوردارند و ارزش
 ).64: 1392، ك. شعيري ر. بسيار بالا برخوردارند (
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شود.  آرزو داشتن به شديدترين حالت ممكن بيان مي، »همه آرزويم«سخن گوَن: ، در شعر
اي هم هست؛ يعني فشارة  كند كه از نوع فشاره خواستن را تنشي مي، ين فعلاستفاده از ا

، بودن  پا بسته، خواستن افزايش و به شكل آرزو داشتن بروز يافته است. اما در مقابل اين فشاره
مال يا بسيار تقليلي  حوزة عمل و حلقة حضور را تنگ كرده است؛ يعني گستره به شكل ميني

دايرة حركت را كاهش داده و باعث شده است كه كنش ، گسترة محدود آشكار شده است. اين
در خود حبس شود و شرايط اعمال و تحقق حاصل نشود. بنابراين در فرآيند تنشي گفتمان با 

  ساختار صعودي مواجه هستيم.
  
  سازي نما انداز يا دور . چشم5-1-4

گيري يا جايگاهي  جبهه، »مسابقه را بردمريم در رقابتي ناجوانمردانه با زهرا «گوييم  وقتي مي
است كه فضاي گفتمان را كاملا اًحساسي و عاطفي كرده  كاملاً فردي (ناجوانمردانه) مطرح شده 

  است.
خدا را! / چو از اين كوير وحشت/ به سلامتي ، خير! اما/ تو و دوستي به سفرتدر ابيات: 

داراي جايگاهي عاطفي  -گويندة كلام -گوَن ،به باران/ برسان سلام ما را، ها گذشتي/ به شكوفه
است؛ زيرا در ابتداي كلام براي نسيم آرزوي سفري خوش دارد و آن را به شكل دعايي مطرح 

كند و وقتي گذر نسيم را از كوير وحشت (به شكل اضافة تشبيهي بيان شده است) بيان  مي
ان را داراي دورنما و عمق عاطفي گفتم» خدا را!، تو و دوستي «با استفاده از سوگند ، كند مي
گيرانة يكي  ما را با ديدگاه موضع«نماي عاطفي  دهد. اين دور تابي خود را نمايش مي كند و بي مي

). عمق فضاي 163: 1385، (شعيري» دهد كند و به آن جهت مي رو مي به از عوامل گفتمان رو
ي علاوه بر پيوستارهاي تنشي بر مجموعة جريان سيال حسي استوار است. عمق فضاي تنش

زمان ، از مشتقات آن است» خاطره«تنيدگي كه  گيرد. پيش مي بر زمان را نيز در، دار مكاني جهت
راند و به  زمان را به جلو مي، از مشتقات آن است» انتظار«تنيدگي كه  راند و پس را به عقب مي

گردد. به اين ترتيب  ظاهر مي صورت انتظاري در آيندة دور به، شده گرفته اين ترتيب شيء نشانه
، صورت انتظاري در آيندة دوردست وجود يافته به، آنچه هنوز در زمان حال فاقد حضور است

   ).140: 1384، گردد (شعيري هاي كنوني مي يابد و جايگزين گونهكنونيت مي
 گذر از كوير وحشت و رسيدن به سرزمين مورد نظر مانند انتظاري، »خير به سفر«در شعر 
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يابي به آن است كه در  بلكه مستلزم طي مسير و دست، يابد است كه در زمان كنوني تحقق نمي
تنيدگي را كه ناشي از عمق  حال حاضر به شكل انتظار و آرزويي تصور شده است كه پس

  شود. يادآور مي، فضاي تنشي است
بسط ، فتمانيگيري گ همواره ما را با نوعي موضع، از طرفي گفتمان به دليل پويايي آن

كند؛ اين تنش گفتماني  رو مي به تعامل بين نيروهاي همسو/ همگرا و ناهمسو/ واگرا رو، روابط
. پس در  كند شود كه گفتمان را به كنشي زنده تبديل مي مي هايي  ها و گستره سبب ايجاد فشاره

بيش از پيش به گيرد و كنشگر با توليد معنا خود را  طول گفتمان است كه كنش گفتماني شكل مي
  ). 36: ب 1388، شناساند (نك. شعيري ما مي
خود آغاز شروعي دوباره است كه اشاره به جهان زيبايي فراتر از دنياي گوَن ، »سلام«

جريان حسي روايت را ، شده شمولي ايجاد دارد كه او در حال حاضر در آن گرفتار است. جهان
شده در گفتمان باعث شدت بخشيدن  و عمق ايجادسازد  تر مبدل مي هاي حجيم و عميق به لايه

، شود. از طرفي خشكي كوير و لطافت شكوفه و باران مي تنش ميان فضاي متفاوت گون و نسيم 
و » زاوية ديد«تنوع در استفاده از ، علاوه دو تصوير گفتمان در تعارض با يكديگر هستند. به
، گرايي آل ر شده است. از طرف ديگر ايدهتغيير آن در انتهاي كلام به تأثيرگذاري بيشتر منج

  شود.  يعني رسيدن به سرزمين آرماني و غلبة نظام شوَشي در آن ديده مي
توانند نحوة حضور  گذاري بر شرايط شناختي و كنشي هستند و مي قادر به تأثير، عواطف

مهم جلوه ، كنشگر را تغيير دهند؛ به همين دليل دقت در انواع شناخت و ارتباط آن با عاطفه
 نمايد:  مي

  
  . انواع شناخت در گفتمان و چرايي آن در شعر 6-1-4

جرياني فعال است كه موجب بروز راهكارها يا شگردهاي زباني ، شناخت، از منظر گفتمان
شناختي است كه سير ، كنشي يا شوَشي هستند. شناخت كنشي، ها عاطفيشود. اين حوزه مي

برخوردار و داراي مراحل خاصي است. شناخت شوَشي يا  منطقي دارد؛ از جنبة استدلالي
كنندة شرايط حضور يا گونة زيستي ما در مقابل يك  شناختي است كه تعيين، اي اسطوره

كنندة رابطة انسان و شيء با موضوع مورد نظر است؛ اين  موضوع يا جريان است و تعيين
ير ممكن است و جنس آن و گريز از آن غ» باورآفرين«حضور قوي و قدرتمند است كه 
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، اي است (نك. شعيري كه شناخت كنشي داراي جنسي ترتيبي يا برنامه است؛ درحالي» رخدادي«
1385 :53-55.(   

با شناخت دربارة كنشگر و ، هاي كاركرديِ داراي محتواي كنشي ما در گفته، به اين ترتيب
مل و محتواي آن مواجه شود و نيز شناخت دربارة خود ع عملي كه به واسطة آن معرفي مي

  هستيم.
به ، كه هرچه از دانستن سطحي فاصله بگيريم طوري تواند داراي عمق باشد؛ به دانستن مي

گيرد. مثالي ساده موضوع را  مي بر شويم كه محتواي معنايي آن را در نزديك مي» دانستن«نوعي 
  كند: روشن مي
  ». او رانندگي بلد است«الف. 
  ».كند رانندگي ميدانم كه او  من مي«ب. 

چگونگي رانندگي و راندن اهميت ، »ب«راندن حائز اهميت است و در مثال ، »الف «در مثال 
مهم است. بنابراين دانستن به دو سطح: ، گيرد دربارة آنچه انجام مي» دانستن«بلكه ، ندارد

يم با فاصله بگير» دانستن«شود. هرچه از سطح صوري  مي تقسيم  ضمني (انتزاعي)و  صوري
تواند به جرياني تحليلي يا انتقادي تبديل  شويم. همين دانستن مي تر مواجه مي اي انتزاعي گونه
  شود. 

جا شد. به اين ترتيب  به اين نكته است كه چرا بايد جا» دانستن«در اينجا بحث اصلي ديگر بر 
يكي را سطح ، كديگراز ي كيفي/  ضمنييابد. براي تفكيك دو نوع دانستن   دانستن جنبة ارزشي مي

ناميم. در محور (چرايي) مي محور (چگونگي) و ديگري را سطح ضمني ارزش ضمني برنامه
، عملي منطقي، جا شدن به كنشگر بايد به اين نكته پاسخ دهد كه آيا جا، محور سطح ضمني ارزش

با  يابد و  جا شدن ارزش خود را مي به مقرون به صرفه و ضروري است؟ در اينجاست كه جا
  كند.  جا شدن يا انصراف مي به جا  كنشگر را وادار به، مكان و شرايط، توجه به زمان
كه از مكاني كه در آن قرار  كنشگر كه همان نسيم است با بيان اين، »خير به سفر«در شعر 

غباري است كه در آن گرفتار شده و از طرفي  دلگير است و خواهان رهايي از بيابان پر، دارد
سفري را ، داند؛ نسيم سفر خود را ضروري مي، بند و اسير تعلقات نيست در، گونهمچون 

رهايي يابد و به سرزمين شكوفه و ، خواهد كه از سراي فعلي و جايگاهي كه در آن قرار دارد مي
محور خود را  به شكل سطح ضمنيِ ارزش» دانستن«برسد.  - نمادهايي از زندگي و حيات - باران
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است و با توجه به توضيحات داده  جايي را در نظر گرفته به يرا نسيم چرايي جادهد؛ ز نشان مي
، رهايي از خفقان موجود در كوير وحشت و يافتن دنيايي فراتر از دنيايي كه در آن است، شده

  كند.  چرايي گفتمان را به بهترين شكل بيان مي
  دهد:  وارة فرآيند روايي را به شكل زير نشان مي طرح، شعيري

  تواند قرار بگيرد:  هاي القايي زير مي در رأس عمليات كنشي يكي از گونه
هايي كه به كنشگر  گذار با وعده بدعت، ؛ در اين حالتگونة القايي مبتني بر تشويقالف. 

؛ مانند قول جايزه خريدن پدر براي فرزندش بعد از  كند او را به انجام عمل ترغيب مي، دهد مي
  هايي؛ قبولي در امتحانات ن

گذار با ارائة تصويري بسيار مثبت از  ؛ در اين حالت بدعتگونة القايي مبتني بر اغواب. 
دهد؛ مثلاً خطاب پدر به فرزند:  او را در شرايط عمل كنشي قرار مي، كنشگر و چاپلوسي از او

   ؛»تواني بهترين نمرات را كسب كني كس رقيب تو نيست و تو مي تري؛ هيچ تو از همه باهوش «
گذار با تهديد كنشگر و ايجاد  ؛ بدعتگونة القايي مبتني بر تهديد يا ايجاد رعب و وحشتج. 

تهديد پدر مبتني بر ، . نمونة آن كند او را وادار به انجام عمل كنشي مي، رعب و وحشت در او
فرزندش مجبور به گذراندن ، كه در صورت عدم كسب رتبة اول در امتحانات نهايي اين

  جبراني فشرده در طول تعطيلات است؛ هاي  كلاس
گذار با تحريك كنشگر و ارائة تصويري  بدعت، ؛ در اين گونهگونة القايي مبتني بر تحريكد. 

شود. خطاب  مي كشد و باعث تحريك او  هاي او را به رخش مي ها و ناتوانايي لياقتي منفي از او بي
، (نك. شعيري» تواني شاگرد اول باشي و نمي تو اصلاً لياقت نمرة بالا را نداري«پدر به فرزند: 

1385 :65-74 .(  
شود؛ زيرا گون  مي ديده  گونة القايي مبتني بر اغوا، شفيعي كدكني» خير به سفر«در شعر 

پا و اسير  كه مانند گون بسته هاي نسيم از جمله اين گزار با برشمردن ويژگي عنوان شوَش به
رسان است و نيز داشتن حركت شتابناك كه رسيدن  ياماستفاده از ويژگي نسيم كه پ، نيست
صورت ابزاري براي تحت تأثير قرار دادن او استفاده  به، سازد تر او را به مقصد فراهم ميسريع
  كند.  مي

تواند به كنشگر تبديل شود؛ زيرا تحت تأثير  پذيري از گون مي به اين ترتيب نسيم با تحريك
يابد.   دهد و خود را قادر به انجام عمليات كنش مي مل نشان ميالع عكس، گذار هاي بدعت تحريك
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اي  گونه، دهد سخنان گون توسط نسيم كه حس شنوايي كنشگر را تحت تأثير قرار مي» شنيدن«
شود. همين  مي ادراكي است كه سبب هشدار به كنشگر و ايجاد حساسيت در او  - حسي

كند و به  اي پذيرش سخن گون آماده ميحساسيت است كه ساختارهاي واكنشي نسيم را بر
شود و راه را جهت دستيابي به دريافت  مي مركزي براي سازماندهي فرآيند روايي تبديل 

ادراكي است  - نتيجة فعاليتي جسمي، سازد؛ هرچند عمل شنيدن شناختي و هوشمندانه هموار مي
هيجاني در سطح  -اما ناشي از فعاليتي عاطفي، كند و رابطة بين گون و نسيم را ترسيم مي

شود كه تصويري از  مي بالاتري است. همين گونة عاطفي موجود در تمام طول فرآيند باعث 
  شهر آرماني گَون و نسيم به تصوير كشيده شود. 

  

  گيري . نتيجه5
پيش  فضايي منسجم و گسترده را، با وجود كوتاه بودن و ايجاز» خير به سفر«گفتمان شعر 

دقتّ در ، ترسيم فضاي استبدادزده، سازي همراه با تخيل كشد. تصوير چشم به تصوير مي
انتخاب كلمات و اميد داشتن شاعر به تغيير و رهايي از وضع ظاهري با كلماتي آهنگين و 

ها  اميدواري آن، عباراتي كوتاه بيان شده است. تعامل چالشي و مكالمة كوتاه ميان گون و نسيم
، كند. اين اميدواري با حالاتي چون وجود نابساماني مي  اي رسيدن به سرزمين موعود بيانرا بر

گونة القايي مبتني بر «و » سازي دورنما«،  »افعال مؤثرّ«شود.  مي تغيير بيان ، نتيجه كنش و در
 اند. نكتة ديگر اين است كه گفتمان به ايجاد بار عاطفي و زيباتر شدن كلام كمك كرده» اغوا

راه را بر گسست باز ، است. وجود اين فضا و تعليق مكاني موجود» تنش«موجود مبتني بر 
تر شدن به انفصال گفتماني  كند و به همراه تغيير زاوية ديد و گذر از اتصال گفتماني و نزديك مي

شود. از طرفي غلبة فضاي عاطفي بر فضاي  هموار مي، راه براي گسترده ساختن حضور
گونه پاسخ  توان به سؤالات مورد نظر اين است. حال مي زيباتر شدن كلام گرديده شناختي باعث 

  گفت كه:
گذر از انفصال و ايجاد گسست و تعليق و حركت ، . توليد معنا با استفاده از الگوي تنشي1

  به سوي انفصال گفتماني و تغيير زاوية ديد بروز يافته است. 
محور  به شكل سطح ضمنيِ ارزش» دانستن«، ماسازيدورن، . گفتمان متأثر از افعال مؤثر2

  و گونة القايي مبتني بر اغوا صورت گرفته است.
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» غير اينجا«به » اينجا«و » غير اكنون«به » اكنون«، »غير من«به » من«. به دليل تبديل شدن 3
گذر از اتصال گفتماني به انفصال گفتماني ، مكاني و شخصي، هاي زماني و وجود شاخص

  شده است. فراهم
. وجود تنش و غلبة فضاي عاطفي بر فضاي شناختي باعث القاي بيشتر عاطفه در شعر 4
شده خواننده را به درك فضاي  آور شد كه تأمل در موارد ياد است. اين نكته را نيز بايد ياد شده 

 گرداند.  گفتماني عاطفي رهنمون مي

  

  ها نوشت . پي6
1. Ferdinand de Saussure 
2. Charles sanders peirce  
3. Algirdas Julien Grimes 
4. Jacques Fontanille 
5. Louis Hjelmslev 
6. Benveniste 
7. process Tension Dimension  
8. intensité et extensité 
9. les déictiques 
10. retention 
11. protection 
12. Courte, J. 
13. Bertrand 
14. amplification 
15. attenuation 
16. ascendency 
17.  decadence 
18.  Zilberberg 
 

 

  . منابع 7
 .2چ ي. فرزانه طاهرترجمة . اتيو ادب ييبر ساختارگرا يدرآمد. )1383( رابرت، اسكولز •

  . آگه تهران:
 رشدمجلة  ».از ديدگاه فرماليستي ريخ به شعر سفر يبررس نقد و. «)1391( اختر، يامان •

 .63-62. صص1. ش يآموزش زبان و ادب فارس
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با تكيه » قارعة«تحليل فرآيندهاي گفتماني در سورة «). 1392احمد و هادي رهنما (، پاكتچي •

(دانشگاه تربيت مدرس). مقالة مجلة جستارهاي زباني ». معناشناسي تنشي -بر نشانه
 .29 -1آمادة انتشار. صص 

اي از تاريخ بيهقي با  تحليل نامه). «1387محمدرضا و نصرت ناصري مشهدي (، نژاد پهلوان •
مجلة دانشكدة  ».آباد به امير مسعود نامة سران تگينشناسي كاربردي:  رويكرد معني

 . 58 - 37. صص 62(دانشگاه تربيت معلمّ). ش ادبيات. علوم انساني 

 معناشناسي -نشانه الگوي بررسي). «1390عبداالله و ابراهيم كنعاني (، زاده ميرعلي حسن •

ش  .5. س گويا) (گوهر فارسي ادب و زبان پژوهشنامة». پور امين قيصر شعر در گفتماني
  . 136 -115 صص .)18(پياپي .2

 .ديمروار. تهران: يفارس يفرهنگ اصطلاحات ادب. )1385( مايس، داد •
  . تهران: سمت.مباني معناشناسي نوين ).1381( درضايحم، يريشع •
. ش شناخت». بررسي نقش بنيادي ادراك حسي در توليد معنا). «1384(  -------------  •

 . 146 -131. صص 45-46

  . سمت. تهران: 1 چ. گفتمان يمعناشناخت -نشانه ليو تحل هيتجز. )1385( ------------  •
موردي  بررسي كنشي؛ تأخير معناشناختي  �نشانه هاي ويژگي). «1387( ----------- •

 همايش چهارمين الكترونيكي مقالات مجموعه ».هوشيار پروين اعتصامي و مست

 و زبان علمي انجمن همكاري با گيلان. گيلان: دانشگاه .فارسي ادبيات و زبان هاي پژوهش
 . 13 -1صص فارسي.  ادبيات

 -مباني نظري تحليل گفتمان با رويكرد نشانه« الف).1388( -------------- •
 . 72 -54. (بهار). صص 12. ش پژوهشنامة فرهنگستان هنر». شناختي معنا

». شناسي گفتماني معنا - شناسي ساختگرا تا نشانه از نشانه«ب). 1388( -------------- •
 . 51 -33. صص 8. ش 2س  .فصلنامة نقد ادبي

معناشناسي سيال؛  -نظام تنشي و ارزشي از ديدگاه نشانه). «1392( --------------- •
نامة زبان و  . ويژه3(خرداد). ش  2. س انسان و فرهنگ». الگويي جهت تحليل گفتمان ادبي

 . 66 -59متن. صص 

  .  سخن : تهران.  3. چ صداها يبرا يا نهييآ .)1379( محمدرضا، يكدكن يعيشف •
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 : سورة مهر.  . تهرانشناسي كاربردي درآمدي بر معني). 1383كورش (، صفوي •

 يشياند هم نيمقالات اول مجموعه از .»ها ي نشانه گير شكل. «)1391(  ---------- •

  . فرهنگستان هنر. تهران: 2. چ هنر يشناس نشانه
. تصحيح مدرس رضوي. تهران: الاقتباس اساس ). 1326الدين ( خواجه نصير، طوسي •

 دانشگاه تهران. 

ترجمة فؤاد روحاني. تهران: بنگاه ترجمه و  شناسي. كليات زيبايي). 1358بندتو (، كروچه  •
 نشر كتاب. 

. 1. ترجمه و شرح حميدرضا شعيري. چ نقصان معنا). 1389آلژير داس ژولين (، گرمس •
 تهران: علم. 

رضا شفيعي  هاي شنگرفي؛ نگاهي به شعر محمد آيه). «1384عبدالمجيد (، نكو يوسفي  •
 . 165 -143. صص 1. ش 10. س نامة پارسي». كدكني

. ترجمة سي چيست؟شنا نشانه). 1388يورگن دنيس و سوند اريك لارسن (، يوهانسن •
 تهران: ورجاوند.  .2عمادي. چ  علي مير سيد
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